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Abstract 
Typology is a field of study that has garnered increased attention in the contemporary 
era due to the expansion of science. Despite the numerous works written in recent 
decades on the typology of interpretive narrations, there has been no independent 
research that has approached such narrations from this perspective. This research 
adopts a deductive-inductive approach to investigate interpretative narration and 
aims to present a model based on typological principles to categorize these 
narrations. The model classifies narrations into six types based on the type of 
referencing: "Reference to the conceptual origin," "Reference to the conceptual end," 
"Reference to the conceptual example," "Reference to the external origin," 
"Reference to the external end," and "Reference to the external example." The 
research demonstrates the functional validity of the proposed model by providing 
examples for each type. Furthermore, by scrutinizing and critiquing prominent views 
on the interpretation of the Qur'an, it establishes that the presented model offers a 
more comprehensive and explanatory framework for describing and analyzing 
interpretative narrations. 
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 قیتا تطب هیاز نظر ؛یلیتأو اتیروا شناسی گونه

 
      81/18/3841تاریخ دریافت:   −یامید قربانخان

  38/10/8413تاریخ پذیرش:  
 بوده است. روز نزد نویسنده 72مقاله برای اصلاح به مدت  

 
 چکیده

رفته از گذشته مورد توجه قرار گ شیاست که در دوره معاصر با گسترش علوم ب یاز مطالعات شناسی ونهگ
 نگاشته شده یریتفس اتیروا شناسی درباره گونه ریاخ های که در دهه یاست. با وجود آثار متعدد

جستار  رو نیا زنپرداخته است. ا یلیتأو اتیبه مطالعه روا هیزاو نیاز ا یاست، تاکنون پژوهش مستقل
 ییگوپرداخته و تلاش کرده است ال یلیتأو اتیروا یبه بررس یاستقرائ-یاسیق کردیحاضر با اتخاذ رو

ه لحاظ نوع ب اتیالگو روا نی. در ادیارائه نما اتیروا نیا بندی�دسته یبرا شناسی بر اصول گونه یمبتن
اع ارج» ،«یمفهوم تیارجاع به غا» ،«یارجاع به منشأ مفهوم: »شوند یم میبه شش گونه تقس دهی ارجاع

. «یارجاع به مصداق خارج»و  «یخارج تیارجاع به غا» ،«یارجاع به منشأ خارج» ،«یبه مصداق مفهوم
 یفوق، اعتبار کارکرد های هر کدام از گونه یبرا هایی خود، با ذکر مثال یپژوهش پس از ارائه الگو

ات قرآن اثب لیشاخص درباره تأو یو نقد آرا یبررس با تیو در نها دهد یرا نشان م یشنهادیپ یالگو
 یلیتأو اتیروا لیو تحل فیدر توص یشتریب ینییو قدرت تب تیارائه شده از جامع دگاهیکه د کند یم

  برخوردار است.

 
 واژگان کلیدي

 ی.باطن ثیاحاد ،یلیتأو ثیاحاد ،ییروا ریقرآن، تفس لیتأو ات،یروا شناسی گونه
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 طرح مسئله

نا ها بتوجهی دارند و اهمیت آن در میان احادیث تفسیری، روایات تأویلی و باطنی حجم قابل

(، از 635ق، ص4141به سخن امام صادق)ع( در رتبه روایات ناظر به ظاهر قرآن است )صفار، 

بایست این روایات به میزان روایات ظاهری مورد توجه، بررسی، تأمل و موشکافی این رو می

ست و به طور خاص با های این حوزه بسیار کم حجم اعلمی قرار بگیرند. با این حال پژوهش

ی روایات شناسشود. این در حالی است که بر گونهپژوهی اثر قابل توجهی یافت نمیرویکرد گونه

تواند مترتّب باشد، از جمله: شناخت اقسام تأویل و وجوه اشتراک و تأویلی ثمرات زیادی می

، ق معرفت قرآنیمند شدن تأویل، تعمیبیت)ع(، ضابطهها، کشف روش تأویلی اهلافتراق آن

توانایی تحلیل ارتباط معانی تأویلی با معانی ظاهری، رفع تعارض ظاهری روایات و... )برای 

-14ش، ص4331شناسی در روایات تفسیری ر.ک: شکرانی و سید ناری، مشاهده فوائد گونه

13.) 

وزه، ح شناسی روایات تأویلی از یکسو و فقدان آثار درخور در اینبا توجه به اهمیت گونه

بندی این روایات را مسئله پیشروی خود قرار داده است و در این پژوهش حاضر چگونگی دسته

آثار  پردازد و جایگاه روایات تأویلی درشناسی در روایات تفسیری میراستا ابتدا به سابقه گونه

ها نآشناسی را بیان کرده و براساس کند، سپس اصول و رویکردهای گونهپیشین را بررسی می

هایی برای الگوی پیشنهادی ارائه ها و مثالنماید. در مرحله بعد، نمونهدیدگاه خود را ارائه می

شوند و در آخر با بررسی و نقد برخی نظریات شاخص درباره تأویل، برتری دیدگاه ارائه می

 شود.های دیگر نشان داده میشده در مقاله نسبت به دیدگاه

 پیشینه پژوهش

لمان از صدر اسلام تاکنون برای ثبت و ضبط، پیرایش و پالایش، تنظیم و تبویب، عالمان مس

خستین های ناند. هر چند در سدهتبیین و تفسیر روایات تفسیری زحمات بسیاری متحمّل شده

های مختلف روایات تفسیری مورد توجه مفسرّان و محدثان بوده و این امر نیز تفاوت میان گونه

دهد که التبیان و مجمع البیان قابل مشاهده است، امّا بررسی محققان نشان میدر تفاسیری چون 

شناسی روایات تفسیری پرداخته باشد وجود ندارد )ر.ک: تا عصر حاضر نگاشته مهمی که به گونه

 (. 8ش، ص4333راد، 



  388                           قربانخانی                                                 /  گونه شناسی روایات تأویلی؛ از نظریه تا تطبیق

 وسطت که است «قرآن تفسیر و بیت اهل» مقاله زمینه این در اثر نخستین زیاد احتمال به

 رایب متعددی هایروش مقاله این در. شد نگاشته العلوم باقر فرهنگی بنیاد محققان از معیج

 اشاره یتفسیر روایات مختلف هایگونه به ضمنی طور به و گردید معرفی( ع)بیت اهل تفسیر

راد از نخستین مهدوی (.216-242ش، ص4313 مقالات، و هاسخنرانی ر.ک: مجموعه) شد

 «دانشنامه جهان اسلام»های تفسیر پیامبر)ص( را مطرح کرد. او در کسانی است که بحث گونه

ندی بروایات نبوی را به لحاظ کارکردهای تفسیری و تبیینی تقسیم« تفسیر پیامبر»ذیل مدخل 

ضمن ارائه « آفاق تفسیر»(. او سپس در کتاب 523-528ش )الف(، ص4382راد، کرد )مهدوی

ش )ب(، 4382راد، ها پرداخت )مهدویها به تبیین و توضیح آنمصادیق برای هر یک از گونه

 (. 11-31ص

های ، بحث گونه«شناسی تفسیر امامان)ع(نگاهی به روش»پور در مقاله در همین زمان قاسم

 بندیدستهها تفسیری اهل بیت)ع( را مطرح کرد و روایات را براساس روش اتخاذ شده در آن

(. پس از آن، معارف و اوجاقلو در مقاله 211-233ش، ص4382پور، کرد )ر.ک: قاسم

فی، ، احادیث را به انواع تفسیری، توصی«شناسی تبیین واژگان دینی در روایات معصومان)ع(گونه»

 توسیعی، تمثیلی، غایی، تصویری، مصداقی و تأویلی تقسیم کردند. شاید این اولین باری بود که

شناسی احادیث، روایات تأویلی به عنوان یک گونه مجزا مورد های مربوط به گونهدر پژوهش

معرفی  «بیان باطنی»را معادل « بیان تأویلی»توجه قرار گرفت. معارف و اوجاقلو در پژوهش خود، 

کردند و آن را ناظر به مفاهیم و مصادیقی از قرآن دانستند که بر مبنای ادبیات عرب و اصول 

 (.456-413ش، ص4386محاوره قابل فهم نیستند )ر.ک: معارف و اوجاقلو، 

وناگون های گروایات تفسیری را نه از یک جهت بلکه به اعتبارات مختلفی از جمله موقعیت

 گیریائمه)ع( )همچون مقام استدلال، احتجاج، اقناع، اقتباس و...( و روش بیانی )همچون بهره

« فسیریشناسی روایات تگونه» نژاد در مقالهبندی کرد. رستمتوان دستهیاز تمثیل، استعاره و...( م

بندی بر این نکته تأکید کرد و خود براساس روش معصومان)ع( در تبیین آیات، احادیث را دسته

گیری از قاعده جری و گیری از بطون و بهرهکرد. در کار او روایات تأویلی ذیل دو عنوان بهره

   (.36-45ش، ص4388نژاد، ند )ر.ک: رستمتطبیق قرار گرفت

ه از اولین کسانی است ک« شناسی و حجیتروایات تفسیری شیعه، گونه»مهریزی در مقاله 

داخت. او شناسی پربه تفکیک این روایات از روایات قرآن« روایات تفسیری»با تنقیح اصطلاح 
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ش، 4383ی قرار داد )ر.ک: مهریزی، های معنایروایات باطنی را ذیل دو عنوان بیان مصداق و لایه

، «درآمدی بر تفسیر جامع روایی»شهری در کتاب (. همزمان با این پژوهش، محمدی ری31-1ص

ی کلی بندشناسی روایات تفسیری اختصاص داد. او ابتدا در یک دستهیک فصل را به گونه

د، ر کدام انواعی دارناحادیث را به سه دسته تقسیم کرد، سپس با بیان این که اقسام مذکور ه

روایات تفسیری را به طور کلی به بیست گونه از جمله تفسیر باطنی تقسیم نمود و مراتبی از 

 (.432-443ش، ص4334شهری، این تفسیر را ویژه اولیای الهی دانست )ر.ک: محمدی ری

مچون ، ابتدا ه«شناسی روایات تفسیری معصومینتحلیل گونه»وحدتی شبیری در مقاله 

فکیک شناسی و تفسیری تقسیم کرد، سپس به تهریزی روایات مرتبط با قرآن را به دو دسته قرآنم

روایات تفسیری براساس سه رویکرد نقلی، تحلیلی و تأویلی پرداخت و رویکرد تأویلی را شامل 

روایات جری و تطبیق و روایات باطنی معرفی کرد. او روایاتی را حائز رویکرد تأویلی دانست 

بیانگر مفاهیمی باشند که تنها راسخان در علم در پرتوی ارتباط با عالم غیب از آن آگاه هستند که 

 (.432-411ش، ص4332)ر.ک: وحدتی شبیری، 

دود کردن ها با محشناسی روایات تفسیری، برخی پژوهشهای مرتبط با گونهدر میان نگاشته

ند. تند که بیانگر معنای واژگان قرآنی هستبندی احادیثی پرداخحوزه مطالعاتی خود تنها به دسته

شناسی هگون»و مقاله « شناسی معصومان)ع( در تفسیر لغوی قرآن کریمروش»به عنوان نمونه مقاله 

های بندیبا محور قرار دادن روایات تفسیر واژگانی، دسته« روایات معناشناخت واژگان قرآنی

را ذیل توسعه معنایی و بیان مصداقی قرار دادند )به  تقریباً مشابهی ارائه کردند و روایات تأویلی

؛ کوهی، حجت و فراتی، 53-25ش، ص4334راد و حسینی کوهی، ترتیب ر.ک: مهدوی

 (. 418-424ش، ص4336

شناسی، های یاد شده، عدم ارائه تعریفی مشخص از گونهها در پژوهشاز مهمترین ضعف

ه اصول و قواعد این سنخ مطالعات است. راد در توجهی بها و بیبندیمند نبودن گونهضابطه

ها اشاره برای اولین بار به این کاستی« شناسی احادیث تفسیری؛ از نظریه تا تطبیقگونه»مقاله 

کرد و تلاش نمود الگویی معیار و جامع و مانع ارائه کند. در نظر او روایات موجود در جوامع 

های یینی قابل تقسیم هستند که اولی شامل گونهتبشناسی و قرآنتفسیری به دو دسته قرآن

ت و دومی شناسی اسشناسی و آسیبشناسی، روششناسی، تاریخشناسی، متنشناسی، اسمکتاب

.ک: راد، گیرد )رهای معناشناسی، تفسیری، تأویلی، جری و تطبیق، و مستفاد را در بر میگونه



  383                           قربانخانی                                                 /  گونه شناسی روایات تأویلی؛ از نظریه تا تطبیق

شناسی احادیث گونه»ها بعد با عنوان سالش، کل اثر(. راد پژوهش خود را در کتابی که 4333

ررسی های بیشتری را مورد بتر نمود و نمونهمنتشر کرد تکمیل« قرآنی امامیه از نظریه تا تطبیق

 ش، کل اثر(.4331قرار داد )ر.ک: راد، 

یشتر )برای اطلاع بشناسی براساس تقسیم استقرائی در تمام مطالعاتی که اشاره شد، گونه

صورت گرفته است، از این رو همواره این احتمال وجود دارد  (433ش، ص4355مظفر، ر.ک: 

ها شناسایی کرد که از نظر پژوهشگران بندیکه بتوان نوع جدیدی از روایات را در هر یک از دسته

 شناسی مدالیل روایاتپژوهشی نو در گونه»مغفول بوده است. امّا شکرانی و سید ناری در مقاله 

برای اولین بار سعی کردند روایات تفسیری را براساس تقسیم عقلی )ثنایی( « فواید آنتفسیری و 

بندی کنند. با این حال مدل ارائه شده نتوانست جامعیت لازم را داشته باشد و همه احادیث دسته

 (.15-16ش، ص4331تفسیری را در بر بگیرد )ر.ک: شکرانی و سید ناری، 

شناسی روایات تفسیری هستند و چنان که ها در حوزه گونهآثار فوق از مهمترین نگاشته

مشخص شد این سنخ مطالعات هم به لحاظ فراوانی و هم به لحاظ دقت، روندی رو به رشد 

تلف مخ یمعان ل،یمفهوم تأوهایی که درباره داشته است. در حوزه تأویل نیز گذشته از پژوهش

و  خیواژه در طول تار نیتطوّر ا ل،یتأو ییو روا یقرآن یهاآن، استعمال یو وصف یمصدر

و  ی؛ رجب34-26، ص3ش، ج4388نمونه ر.ک: معرفت،  یانجام شده )برا لیتأو یهاروش

؛ 244-23ش، ص4384؛ شاکر، 323-343ش، ص4384،ی؛ طارم31-26ش، ص4313همکاران، 

گارش ، آثاری درباره انواع و اقسام روایات تأویلی به ن(384-314، ص41ش، ج4386 ،یپاکتچ

به قلم « های تفسیریتأویل در روایت»درآمده است؛ از جمله در یک رساله دکتری با عنوان 

های روایات تأویلی اختصاص داده شده است. در این فصل برای محمد مرادی، فصلی به گونه

تأویل انواعی همچون تأویل به مثابه تنزیل، تأویل به معنای تطبیق مصادیق، جری و تطبیق، تأویل 

متشابهات، تأویل اصولی و کلامی، تأویل به معنای تداعی معانی و... در نظر گرفته شده است. 

بندی بیشتر ناظر به معانی مختلف لغوی و اصطلاحی برای واژه تأویل است از آنجا که این دسته

.ک: )ر شناسانه قلمداد کردتوان آن را یک مطالعه گونهباشد، از این رو نمیو فاقد معیار واحد می

 (.246-443ش، ص4336مرادی، 

 یو بررس اتیو روا اتیقرآن در آ لیتأو ماهیت»در همین راستا، قهاری کرمانی در مقاله 

، هشت معنا برای تأویل بیان نموده و براساس آن، روایات «مشهور بر اساس آن یدگاههاید
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اق عنای باطنی، مصدتأویلی را به هشت قسم تقسیم کرده است؛ معنای ظاهری، مصداق ظاهری، م

باطنی، مصداق آیه در گذر زمان، مصداق عموم یا اطلاق آیه، تحقق مفاد آیه و معنای آیه متشابه 

-(. به رغم تلاش صورت گرفته، در این اثر کاستی83-14ش، ص4338)ر.ک: قهاری کرمانی، 

ویل، ها، مشخص نبودن مرز میان باطن و تأهایی چون فقدان معیار مشخص در تقسیم گونه

شود. مؤلف محترم براساس دیدگاه ها مشاهده میتداخل اقسام با یکدیگر و عدم جامعیت گونه

 ها و موضوعات مختلفشناسی این روایات ذیل سورهخود درباره اقسام روایات تأویلی به گونه

یز نها های مورد اشاره در آنپرداخته است و آثار متعددی را به نگارش درآورده است که کاستی

سوره نحل درباره  یلیتأو اتیروا یشناسگونه»وجود دارد، از جمله این آثار می توان به 

 اتیروا یشناسگونه»(، 231-218ش )الف(، ص4144)ر.ک: قهاری کرمانی، « )ع(رمؤمنانیام

-425ش )ب(، 4144)ر.ک: قهاری کرمانی، « )ع(نیرالمؤمنیسوره توبه درباره امام ام یلیتأو

ش )ج(، 4144)ر.ک: قهاری کرمانی، « نمل ۀسور یلیتأو اتیروا یلیتحل یشناسگونه»(، 413

)ر.ک: قهاری کرمانی، « حج آیات با مرتبط تأویلی روایات تحلیلی یشناسگونه»( و 61-23ص

 ( اشاره کرد.35-1ش، ص4144

 هاینهگو»ای است با عنوان شناسی روایات تأویلی، مقالهاز دیگر مطالعات مرتبط با گونه

که اقسامی همچون تأویل طولی، « تأویل در روایات با تأکید بر روایات تفسیری صادقین)ع(

ند کبندی روایات تأویلی معرفی مینحوی، خبری، انشائی و... را برای دسته-عرضی، باطنی، ادبی

(. ولی این اثر نیز از مشکلاتی 352-333ش، ص4333فر، زاده، راستگوفر، خوش)ر.ک: حسن

 رد. بها و مبهم بودن تعاریف رنج میبندی، تداخل گونهدان ملاک مشخص برای گونهمانند فق

د شناسی روایات تأویلی از سنخ مطالعات جدیبا بررسی آثار پیشین مشخص گردید که گونه

باشد. از این رو اثر حاضر از اولین در حوزه قرآن و حدیث است که در حال ارتقاء و تدقیق می

ه و های تحقیقات گذشتکند با فاصله گرفتن از کاستیمسیر است که تلاش میها در این گام

لی بندی روایات تأویشناسی به دستهها، مبتنی بر اصول و قواعد گونهتوجه به نقاط قوت آن

 بپردازد.

 شناسیگونه. 8

های نسبتاً نوپدید در زبان فارسی است که در پی تلاش مترجمان به منظور از واژه« شناسیگونه»

یابی برای اصطلاحات علوم انسانی و اجتماعی، در میان پارسی زبانان رواج یافته است. معادل
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در زبان انگلیسی و  Typologyهای تخصصی علوم اجتماعی این واژه را معادل  فرهنگنامه

Typologie معصوم، و شکاری ؛136ص ش،4355اند )بیرو، در زبان فرانسوی قرار داده 

اند )آشوری، شناسی معنا کردهرا سنخ Typologyها (. البته برخی فرهنگ614ص ش،4334

های ( و برخی دیگر به فراخور کاربرد آن در دانش534ش، ص4144؛ میرزایی، 155ش، ص4332

شناسی، تیپشناسی، معناشناسی، رسانه، و... معانی هشناسی، جامعمختلف همچون روان

شنهاد شناسی پیشناسی و گونهشناسی را نیز علاوه بر سنخشناسی، شناخت انواع و نوعریخت

(. بررسی 614ش، ص4334 معصوم، و ؛ شکاری322، ص2ش، ج4314اند )بریجانیان، داده

 های علوم اجتماعی نشانیره المعارفهای توصیفی و داهای تخصصی به ویژه فرهنگفرهنگنامه

فراوانی بیشتری دارد و این بدین معنا  Typologyبه عنوان معادل « شناسیگونه»دهد که می

 اند. نویسان انتقال مفهومی از طریق این واژه را بهتر از سایر واژگان دانستهاست که فرهنگ

صات ها با توجه به مشختنظیم دادهبندی و شناسی را تقسیمدر علوم انسانی و اجتماعی گونه

توانند عینی، ساده و اند که این معیارها میها و بر پایه معیار یا معیارهایی خاص دانستهآن

ای خاص و...( باشند غیرمتعدد )نظیر جنس، سن، نژاد( یا ذهنی )نظیر ایدئولوژی، عقیده

که وجود دارد. اول آن (. در این تعریف چند نکته قابل توجه825ش، ص4314)ساروخانی، 

بندی است و از آنجا که تقسیم بحث مستقلی در منطق اسلامی است شناسی نوعی تقسیمگونه

های آن به تفصیل سخن گفته شده است )ر.ک: حلی، که درباره اهمیت، شرایط، انواع و روش

و توانیم از آن مباحث در تنقیح ( ما می431-423ش، ص4355؛ مظفر، 226-223ش، ص4353

ار مشخص شناسی باید بر پایه معیکه گونهشناسی استفاده کنیم. دوم آنتبیین مراد خویش از گونه

ها )اعم از مشترک و اختصاصی( صورت بگیرد، که این موارد در و با لحاظ مشخصات گونه

شناسی شناسی هستند. در تعریف دیگری گفته شده است گونههای مفهومی گونهحقیقت مؤلفه

سازد، به طوری که وقتی ما به تعدادی از ها را فراهم میهنری است که امکان تعیین گونهفن یا 

ها ونهنگریم، تعبیه گهایی با یکدیگر دارند میواقعیات که دارای ماهیتی یکسانند ولی تفاوت

های خاص و تمایزبخش بعضی از آنان است، آنچنان که نوعی تصور آوری ویژگیشامل جمع

مدل عقلانی به دست آید و امکان تشخیص صفات مشخصه هر نوع به طور نظری مفهومی یا 

شناسی های گونه(. در این تعریف نیز به چند مورد از مؤلفه136ش، ص4355فراهم شود )بیرو، 

گیرد که از یک طرف دارای شناسی نسبت به اموری صورت میکه گونهاشاره شده است. اول آن
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که هر گونه دارای هایی با هم دارند. دوم آنرف دیگر تفاوتماهیت مشترک هستند و از ط

ی شناسکه محصول گونهها است. سوم آنهای اختصاصی و متمایزکننده از دیگر گونهویژگی

شناسی یاری ها ما در را ترسیم اصول و شرایط گونهمدلی ذهنی و مفهومی است. این مؤلفه

 کنند.می

 شناسیاصول گونه. 8-8

شرط  های مانند هر نوع مطالعه دیگری تابع ضوابط و اصول کلی است که رعایت آنشناسگونه

 های علوم اجتماعی مورد تصریحها است. برخی از این اصول در فرهنگبندی صحیح گونهتقسیم

های محققان این رشته قابل استخراج است. بر این لای نوشتهقرار گرفته و برخی دیگر از لابه

 بایست ضوابط و شرایط زیر رعایت شود:شناسی میبه سبک گونه اساس، در پژوهش

شناسی باید بر پایه یک معیار مشخص صورت بگیرد و این معیار در تمام معیارمندی: گونه .4

کنند. ها لحاظ شود. منطق دانان در بحث تقسیم از این اصل با عنوان اساس تقسیم یاد میگونه

دی داشته باشد یعنی در مَقسم تنها یک جهت واحد ایشان معتقدند تقسیم باید اساس واح

 لحاظ شود. 

کنند و در ثمربخشی: از اصول مهمی که منطق دانان در بحث تقسیم بر آن تأکید می .2

شناسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد فایده داشتن و ثمربخش بودن تقسیم است. تقسیم گونه

مند و کند سودهدف کسی که تقسیم می تنها در صورتی نیکو است که در راستای برآوردن

شناسی نیز باید ثمربخش باشد و زمانی این امر محقق نافع باشد. به همین صورت گونه

شناسی ارزش علمی داشته و مفید باشد و ثانیاً معیاری که برای شود که اولاً هدف گونهمی

 شود در راستای این هدف باشد.ها اتخاذ میتقسیم گونه

ز وجه اشتراک و وجه افتراق: این اصل در واقع از لوازم اصل معیارمندی است. برخورداری ا .3

شناسی یک سلسله امور به کار گرفت مستلزم آن این که بتوان معیار واحدی را برای گونه

است که آن امور اولاً دارای یک جنبه مشترک باشند و ثانیاً در ضمن آن وجه اشتراک از 

اوت داشته باشند. زیرا اموری که کاملاً بی ارتباط با یکدیگرند جهت یا جهاتی با یکدیگر تف

ز طرف شود. او هیچ وجه اشتراکی ندارند اساساً معیار واحدی برای تقسیم میانشان یافت نمی

دیگر در میان اموری که کاملًا شبیه به هم هستند نیز وجه تفاوتی که بتوان براساس آن 

 شود.د یافت نمیها ارائه نموتقسیمی ثمربخش از آن
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شناسی باید وجود داشته باشد؛ یکی جامعیت هر گونه جامعیت: دو نوع جامعیت در گونه .1

( و دیگری جامعیت مجموع 825ش، ص4314نسبت به عناصر مربوط به خود )ساروخانی، 

ها هستیم، به طوری که تمام عناصر شناسی آنها نسبت به اموری که درصدد گونهگونه

 و هیچ عنصری بدون جایگیری تحت یک گونه باقی نماند.  بندی شوندگونه

شناسی نیز دو نوع است؛ یکی مانعیتی که مانعیت: همانند جامعیت، مانعیت مدنظر در گونه .6

ش، 4355شود )مظفر، لازمه تساوی بین اقسام و مَقسم است و در منطق بر آن تأکید می

 ها عناصری را قرار دادنباید ذیل گونه شناسی(. براساس این معنا از مانعیت، در گونه421ص

لی شناسی روایات تأویها خارج هستند. مثلاً اگر درصدد گونهکه اساساً از موضوع مطالعه گونه

ها روایاتی که در مورد آیات قرآن نیستند )مانند بسیاری از روایات هستیم نباید در ذیل گونه

شناسی شرط است که ناظر به ارتباط گونهطبی( قرار داده شود. نوع دیگری از مانعیت در 

بین عناصر یک گونه با گونه دیگر است. این مانعیت که از آن به مانعیت متقابل نیز تعبیر 

های مربوط به هر گونه نباید در هیچ گونه دیگری قرار بگیرند که داده شود بدین معنا استمی

 ها باید از یکدیگر متباینو گونه( و یا به تعبیر منطقی اقسام 821ش، ص4314)ساروخانی، 

 (.425-426ش، ص4355باشند )مظفر، 

 شناسیها در گونهرویکرد. 8-3

ندی بها به دستهتوان براساس هر یک از آنشناسی سه رویکرد اصلی وجود دارد که میدر گونه

عناصر مورد مطالعه پرداخت. اتخاذ هر یک از این رویکردها، نقطه شروع و روند تحقیق را تعیین 

 کند. می

رویکرد قیاسی: در این رویکرد روند حرکت از کلی به جزئی است، بدین معنا که محقق ابتدا  .4

 هدهد و سپس بها را در ذهن خود سامان میهای ذهنی، گونهها و تحلیلفرضبراساس پیش

کند هر یک را در ذیل گونه متناسب با خود عناصر مورد مطالعه مراجعه کرده و تلاش می

تواند کند و میجای دهد. اگرچه این رویکرد امکان ارائه تقسیم عقلی منطقی را فراهم می

( و از این رو به 433ش، ص4355ها را در پی داشته باشد )ر.ک: مظفر، حصر عقلی گونه

 ازایوجه و ارزشمند است، اما چون این تقسیمات بدون توجه به مابهلحاظ نظری قابل ت

 شود.ها مصداقی یافت نمیگیرند، گاه در مرحله تطبیق، برای برخی گونهخارجی صورت می
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رویکرد استقرائی: در این رویکرد روند حرکت از جزئی به کلی است و محقق ابتدا به مشاهده  .2

کند دازد. او با بررسی اشتراکات و تمایزات تلاش میپرمصادیق عینی و عناصر خارجی می

ر بندی جامعی ارائه کند که تمام عناصشناسی که پیشتر ارائه شد، دستهبراساس اصول گونه

را تحت پوشش قرار دهد. برخلاف رویکرد قیاسی که اگر طبق تقسیم عقلی انجام گیرد 

ماند، در رویکرد استقرائی ی نمیتوان در آن یقین داشت که هیچ عنصری فاقد گونه باقمی

ود بینی نشده باشد همواره وجای پیشاحتمال این که عناصری یافت شوند که برایشان گونه

 دارد.

استقرائی: هر کدام از دو رویکرد پیشین نقطه ضعف و قوتی دارند. در رویکرد -رویکرد قیاسی .3

ای بدون عضو بماند. گونه نخواهد بود هرچند ممکن است گونهقیاسی هیچ عنصری بی

ای بدون عضو نیست هرچند ممکن است عنصری برعکس در رویکرد استقرائی هیچ گونه

 مندی از نقاطگونه یافت شود. به منظور اجتناب از نقاط ضعف این دو رویکرد و بهرهبی

ها، یک رویکرد ترکیبی پیشنهاد شده است که مبتنی بر رفت و برگشت میان مدل قوت آن

د و گیرای در نظر میبندی اولیهناصر خارجی است. در این رویکرد، محقق تقسیمذهنی و ع

کند با بررسی مصادیق خارجی به اصلاح و تکمیل آن بپردازد. طی این فرآیند در تلاش می

آید که در عین منطقی بودن برآمده از مشاهدات و مصادیق عینی نهایت مدلی بدست می

 با تغییر و بازنویسی(.، 31-35ش، ص4331است )لطیفی، 

 ت.استقرائی اس-بیان شده، رویکرد اتخاذ شده در این پژوهش قیاسی براساس توضیحات

 هاي تأویل در روایاتشاخصه. 3
« به اصل رجوع»به معنای « أ و ل»تأویل، مصدر ثلاثی مزید از باب تفعیل و اشتقاق یافته از ماده 

بیان  «بازگشتن»به معنای « رَجَعَ»معادل « آل یَؤُول»است. کتب لغت فعل ثلاثی مجرد این ماده را 

ق، 4141؛ فیومی، 33ق، ص4142؛ راغب اصفهانى، 323، ص46ق، ج4124اند )ازهری، کرده

داندن برگر»(. از این رو لغت شناسان با لحاظ معنای تعدیه در باب تفعیل، تأویل را 23، ص2ج

( و تأویل 33ق، ص4142اند )راغب اصفهانى، دانسته« چیزی به غایتی که از آن اراده شده است

( یا انتقال 342، ص6ش، ج4316کلام را برگرداندن لفظ از معنای ظاهر به معنای پنهان )طریحی، 

( تعریف 84، ص4ش، ج4351اثیر، ظاهر لفظ از معنای اصلی به معنایی که محتاج دلیل است )ابن

های لغت شناسان، نظر هد که از میان دیدگاهداند. بررسی کاربردهای روایی تأویل نشان میکرده
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فارس، داند )ابنمی« انتهای امر»و « ابتدای امر»فارس که تأویل را دارای دو مفهوم متضاد ابن

 شود.( با روایات هماهنگی بیشتری دارد. در ادامه شواهد این امر ارائه می468، ص4ق، ج4141

 به غایت تأویل مشتمل بر ارجاع به منشأ و ارجاع. 3-8

مبدأ »داند، تأویل کلام یعنی بازگرداندن سخن به بنابر دیدگاهی که تأویل را از کلمات اضداد می

آن، که هر دو مورد در سخنان ائمه)ع( مصادیق متعددی دارد. از « غایت و فرجام»یا « و منشأ

ر)ع( ی از امام باقهای تأویل به معنای بازگرداندن سخن به مبدأ و منشأ آن، روایت جابر جعفنمونه

کند که امام)ص( از من دلیل نامگذاری جمعه را در مورد وجه تسمیه جمعه است. جابر نقل می

كَُ برتَأْوريلرهر الَْْعْظَمر »اطلاعی کردم فرمودند: پرسیدند و وقتی من اظهار بی آیا تو را از تأویل  ؛أَ فَلََ أخُْبِر

س حضرت بیان داشتند: خدای متعال جمعه را ، من عرض کردم: بله، سپ«اعظم آن مطلع کنم؟

جمعه نامید زیرا در آن روز تمام خلائق از اولین و آخرین، جن و انس، تمام اهل آسمان و زمین 

و ساکنان بهشت و جهنم را گرد آورد و از ایشان بر ربوبیت خود، نبوت پیامبر)ص( و ولایت 

جتماع اولین و آخرین جمعه نامید علی)ع( عهد گرفت. پس خدای متعال جمعه را به خاطر ا

 (. تأویل در این روایت ناظر به منشأ نامگذاری روز جمعه است.423ق، ص4143)مفید، 

در نمونه دیگر امیرالمؤمنین علی)ع( هنگامی که به تبیین اقسام آیات قرآن براساس تأویل 

مایند: این آیات فرکنند و میمعرفی می «مَا تََْوريلُهُ قَ بْلَ تَ نْزريلره»پردازند، یک قسم را با عنوان می

ه ها نازل نکرددرباره حوادثی از عصر پیامبر)ص( هستند که خداوند پیشتر حکمی در مورد آن

(، نقض قسم 3-5(، لعان )نور:1-4بود. سپس امام)ع( آیات متعددی همچون آیات ظهار )مجادله:

دهند )مجلسی، هر کدام را توضیح می زنند و سبب نزول( را مثال می44( و افک )نور:83)مائده:

دهد که ایشان شأن و سبب نزول (. دقت در کلام حضرت نشان می11-53، ص34ق، ج4143

 اند.ها دانستهآیات مزبور را تأویل آن

های تأویل به معنای بازگرداندن سخن به غایت و فرجام آن، سخن امام علی)ع( از نمونه

قیس در مصیبت برادرش این آیه را بنست. هنگامی که اشعث( ا465درباره آیه استرجاع )بقره:

دانی؟ او اظهار علاقه به دانستن کرد و پرسیدند: آیا تأویل آن را میآورد، حضرت از او به زبان 

عُونَ »اقرار به مملوک بودن و « إرنَّا لِلرار »امام)ع( فرمودند:  نی، است )کلی اقرار به فانی بودن« إرنَّا إرليَْهر راجر

(. آن چه در این روایت به عنوان تأویل بیان شده است معنای غایی و 254، ص3ق، ج4141
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اند )شاکر، پژوهان تحت عنوان مدلول التزامی از آن یاد کردهنهایی آیه است که برخی قرآن

 (.432، ص2ش، ج4331

ا وجود ای دیگر نقل شده است که فردی از امیرالمؤمنین)ع( سؤال کرد: چطور بدر نمونه

ها به سمیع )شنوا(، بصیر )بینا(، مَلِک )پادشاه( و رب )پرورنده( متّصف این که گاهی انسان

يًّا»فرماید: شوند، خداوند میمی (. 56:)مریم« شناسی؟نامی می؛ آیا برای او همهَلْ تَ عْلَمُ لهَُ سَرَ

تأویل آیه این  ؛«وَ تَ عَالَ  سَْهُُ الِلاُ غَيَْْ الِلار تَ بَارَكَ إرنا تََْوريلَهُ هَلْ تَ عْلَمُ أَحَداً ا»حضرت در پاسخ فرمودند: 

ق، 4338، بابویهابن) شناسی که نامش الله باشد؟عال میاست که آیا احدی را غیر خدای مت

(. تأویل در این روایت نیز ناظر به معنای غایی آیه است. در حقیقت اشکال 251، 265ص

وق که شوند پس آیه فن نیز گاهی به اسامی خداوند متّصف میپرسشگر این بوده است که دیگرا

 باشد. حضرت در پاسخ به ایندر مقام انکار تشابه اسمی میان خدا و بندگانش است درست نمی

 نامی میان خدا و بندگانش در اسم الله بیان کردند. اشکال، معنای نهایی آیه را نفی هم

 تأویل اعم از مفهومی و خارجی. 3-3

واکاوی روایات تفسیری بیانگر آن است که معصومان)ع( در مقام تأویل، الفاظ و عبارات قرآن 

توان اولی را تأویل مفهومی و اند که میرا گاه به عالم مفاهیم و گاه به عالم خارج ارجاع داده

(. معمولاً در روایات هرگاه 324-348ش، ص4384دومی را تأویل خارجی نامید )ر.ک: طارمی، 

 ها شودو مشتقات و مترادفات آن« وقََعَ»، «أَتَی»، «جاءَ »همنشین با واژگانی همچون « تأویل»اژه و

، «عَرَفَ »منظور از تأویل، تأویل خارجی کلام است. امّا هر وقت همراه تأویل، واژگانی همچون 

ل مفهومی یا تأویتواند منظور آگاهی از تأویل ها به کار رود، میو مشتقات و مترادفات آن« عَلِمَ»

 کند که امامعمّار نقل میبنخارجی باشد و اختصاص به هیچ کدام ندارد. به عنوان مثال اسحاق

نْهُ  إرنا لرلْقُرْآنر »صادق)ع( درباره تأویل قرآن فرمودند:  نْهُ مَا لَْ  تََْوريلًَ فَمر ْ  فذَراَا وَقََ  مَا قَدْ جَاءَ وَ مر  جِرَ
شی از آن گذشته و قرآن تأویلی دارد که بخ ؛«انر إرمَامٍ مرنَ الْْئَرماةر عَرفََهُ إرمَامُ اَلركَ الزامَانر التاأْوريلُ فِر زَمَ 

ره، آن دوبخشی هنوز فرانرسیده است، هرگاه تأویلی در زمان یکی از ائمه)ع( فرابرسد، امام)ع( 

همنشینی تأویل با (. در این روایت بخاطر 436ق، ص4141)صفار،  داندتأویل مزبور را می

، منظور از تأویل، تأویل خارجی است. امّا در روایتی که «وَقَعَ»و « یَجِیءُ»های واژه

ََ ناهُ لََ يَ عْلَمُ تََْوريلَهُ أَ»فرمایند: امیرالمؤمنین)ع( ویژگی آگاهان از تأویل را بیان کرده و می ُُ   إرلَا مَنْ لَ
سُّهُ  ت تشخیص دارد از رفقط کسی که حسّى لطیف، ذهنى پاک و قد ؛«يريزُ ُ وَ صَفَا ارهْنُهُ وَ صَحا تَْ  حر
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(، مقصود از تأویل اعم از تأویل مفهومی و 263، ص4ق، ج4143)طبرسی،  تأویل آگاه است

 مصداقی است.

با توجه به آن که تأویل مشتمل بر ارجاع به منشأ و غایت است، در تأویل مفهومی گاهی 

شود. البته گاهی نیز بجای ارجاع اهی به غایت مفهومی بازگردانده میواژه به منشأ مفهومی و گ

به غایت مفهومی به یک مفهوم کلی که اخص از مفهوم مطابقی آیه و به نوعی مصداق آن است 

« امر به قرض دادن»سوره نساء به  441در آیه « امر به معروف»شود، مانند: ارجاع ارجاع داده می

توانند مصداق امر (. روشن است که مفاهیم متعدد دیگری نیز می31، ص1ق، ج4141)کلینی، 

به معروف باشند همچون: امر به نماز، روزه، زکات، حسن خلق، جهاد و... که ارجاع به هر یک 

آید. امّا چون این مصادیق امور خارجی نبوده بلکه مفهومی ها، ارجاع به مصداق به شمار میاز آن

گیرند. هستند، چنین تأویلاتی نیز در زمره تأویل مفهومی قرار می اخص از مفهوم مطابقی کلام

ارجاع به غایت »، «ارجاع به منشأ مفهومی»از این رو تأویل مفهومی دارای سه قسم است: 

 «.ارجاع به مصداق مفهومی»و « مفهومی

به همین صورت در تأویل خارجی ممکن است کلام به هر یک از سبب خارجی، فرجام 

تحقق خارجی بازگردانده شود. بر این اساس، تأویل خارجی نیز مشتمل بر سه قسم  خارجی یا

بنابراین «. ارجاع به مصداق خارجی»و « ارجاع به غایت خارجی»، «ارجاع به منشأ خارجی»است: 

افتد به دو نوع مفهومی و خارجی تأویل به طور کلی براساس نوع ارجاعی که در آن اتفاق می

که هر کدام مشتمل بر سه قسم هستند. در ادامه با ارائه نمونه به توضیح بیشتر قابل تقسیم است 

 پردازیم.این اقسام می
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 هاي تأویل مفهومیاقسام و نمونه. 3

هد ددهند نشان میمیتتبّع در روایات تأویلی که الفاظ و عبارات قرآن را به مفاهیم ذهنی ارجاع 

  بندی کرد:توان این روایات را در سه قسم کلی دستهکه می

 ارجاع به منشأ مفهومی. 3-8

از موارد ارجاع به منشأ مفهومی، روایاتی است که معصومان)ع( به بیان وجه تسمیه واژگان 

اری جمعه پردازند. امام باقر)ع( در توضیح وجه تسمیه جمعه، چنان که گذشت دلیل نامگذمی

را گردآوردن تمام خلائق در آن روز )پیش از عالم دنیا( و پیمان گرفتن از ایشان بر ربوبیت 

پروردگار، نبوت پیامبر)ص( و ولایت علی)ع( بیان کردند و آن را تأویل آیه برشمردند )مفید، 

ی ها(. همچنین در روایت دیگری از امام باقر)ع( نقل است که در مورد نام423ق، ص4143

رسول خدا)ص( در کتب آسمانی پیشین فرمودند: نام پیامبر)ص( در صحف ابراهیم)ع( 

است. « محمد»و در قرآن، « احمد»، در انجیل عیسی)ع( «اَلحَْادُّ»، در تورات موسی)ع( «الماحی»

امبر)ص( ها بر پیسپس امام)ع( در پاسخ به چیستی تأویل این اسامی، به بیان دلیل نامگذاری آن

ها و هر معبودی به غیر از خداوند ، محو کننده صورت بت«ماحی»ه و فرمودند: تأویل پرداخت

کننده با هر کسی است که با خدا و دینش ستیز کند، این است که او ستیزه« الحادّ»است، تأویل 

ه این است ک« محمد»نیکو بودن ثنای الهی بر او در کتب آسمانی است و تأویل « احمد»تأویل 

ق، 4143، هبابویابنفرستند )ستایند و بر او درود میفرشتگان و پیامبرانش)ع( او را میخداوند و 

 (.418-411، ص1ج

 ارجاع به غایت مفهومی. 3-3

منظور از غایت مفهومی همان مراد نهایی از الفاظ و عبارات قرآن است. نقل است که وقتی 

: آیا عباس گفتاهل بیت)ع( نهی کرد، ابنعباس را از بیان مناقب امیرالمؤمنین)ع( و معاویه، ابن

عباس ادامه داد: پس آیا ما را از داری؟ معاویه پاسخ داد: خیر. ابنما را از قرائت قرآن باز می

 فَنَقْرَؤُهُ وَ لَا نَسْأَلُ عَنْ مَا عَنَى» عباس پرسید: کنی؟ معاویه جواب داد: بله. ابنتأویل آن نهی می

جلسی، )م« آن را بخوانیم ولی نپرسیم ]و نگوییم[ مقصود خداوند از آن چیست؟؛ پس قربِهِ اللَّهُ

بِهِ( مشخص است، منظور از تأویل  اللَّهُ (. همان طور که از تعبیر )مَا عَنَى418، ص33ق، ج4143

در این خبر، مراد الهی از آیات است. در ارجاع به غایت مفهومی نیز چنین معنایی از مدلول 

 ظر است.تأویلی مدن
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( به مملوک و فانی بودن )کلینی، 461از موارد این نوع تأویل، ارجاع آیه استرجاع )بقره:

( در روایت امیرالمؤمنین)ع( است که پیشتر توضیح داده شد. همچنین در 254، ص3ق، ج4141

ُ  مَنْ كُنْتُ مَوْلََ »یک نمونه غیر قرآنی نقل است که وقتی رسول خدا)ص( در غدیرخم فرمودند: 
 اللَّهِ ، شخصی پرسید: یاَ رَسُولَ«هرکس من مولای او هستم، پس علی مولای اوست؛ «فَ عَلريٌّ مَوْلََ ُ 

حضرت فرمودند: هرکس من  ول خدا)ص( تأویل این عبارت چیست؟مَا تَأْوِیلُ هَذَا؛ ای رس

ولویت (. با توجه به این که م641-645ق، ص4144پیامبر او هستم پس علی امیر اوست )کوفی، 

پیامبر)ص( بر مردم از جهت مقام رسالت ایشان است، احتمالًا این سؤال در ذهن فرد پرسشگر 

ایجاد شده که وقتی رسول خدا)ص( خاتم پیامبران است چگونه جایگاه مولویت ایشان در 

دیگری وجود خواهد داشت؟ در مقام رفع این ابهام پیامبر)ص( با تبیین خود، معنای غایی و 

شان را روشن کردند و مشخص نمودند که مولویت ایشان ناشی از مقام رسالت و مراد سخن

 مولویت علی)ع( ناشی از مقام امارت آن حضرت است.

 از جهت تیروا نیپژوهان معتقدند ابهام سوال کننده در اقرآن یبرخلازم به ذکر است که 

 یاز دو معنا کیواژه کدام  نی)ص( از اامبریکه پ دانستهیاو نم رایبوده است، ز «یمول» یمعنا

 اقی(. توجه به س432، ص2ش، ج4331را قصد کرده است؟ )شاکر، « امور یمتصد» ای« دوست»

خن س یباشد چرا که حضرت در فراز قبل حیصح تواندینم دگاهید نیکه ا دهدینشان م تیروا

 ح کردند وامور تناسب دارد را مطر یدر تصرف که با تصد تیخود، خطاب به مردم بحث اولو

كُمْ »فرمودند:  نَْ فُسر نْكُمْ بِر من نسب به شما از  ایمردم آ یا؛ «أيَ ُّهَا النااسُ أَ لَسْتُمْ تَ عْلَمُونَ أَنِّر أوَْلَ بركُمْ مر

ان کلام، مخاطب عرب زب اقیس نهیرو به قر نیاز ا ستم؟یو تصرف[ ن ری]به تدب یخودتان اول

 ینه دوست و مصاحب بلکه متصد ،ی)ص( از واژه مولامبریاست که منظور پ شدهیکاملاً متوجه م

 ز)ع( پس ایمقام بر امام عل نیثبوت ا یامور بوده است، امّا چنان که گذشت از جهت چگونگ

 )ص( با وجود ختم نبوت دچار ابهام بوده است.امبریپ

 ارجاع به مصداق مفهومی. 3-3

ا أَحْيَا النااسَ »درباره آیه از موارد ارجاع به مصداق مفهومی، سخن امام باقر)ع(  مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّا
کنند ( است. امام)ع( مقصود آیه را نجات دادن از سوختن و غرق شدن بیان می32)مائده:« جََيعاً 

اَاكَ »فرمایند: پرسد، کسی که دیگری را هدایت کند چطور؟ حضرت میو وقتی راوی سؤال می
(. کاربرد تعبیر 244-244، ص2ق، ج4141)کلینی، « ویل اعظم آیه است؛ آن تأتََْوريلُهَا الَْْعْظَمُ 
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برای نجات دادن از گمراهی در حالی که امام)ع( پیشتر به نجات دادن از سوختن « تأویل اعظم»

دهد که هر سه معنا، تأویل آیه هستند با این تفاوت که و غرق شدن اشاره کرده بودند نشان می

بالاتری قرار دارد. در واقع، امام)ع( با توسعه معنای حیات به اعم از  نجات از گمراهی در مرتبه

حیات مادی و معنوی، مصداق جدیدی از حیات بخشیدن را معرفی کردند. بنابراین، سه معنای 

اق در جایگاه مصد« حیات بخشیدن به انسان»مذکور مفاهیم کلی هستند که نسبت به مفهوم 

آیند. شاهد این که هر سه معنا تأویل آیه رشمول آن به شمار میمفهومی قرار دارند و مفاهیم زی

فِر  لرلْْرحْيَاءر »فرمایند: می« احیاء»هستند، سخن امیرالمؤمنین)ع( ذیل همین آیه است که در مورد 
معنای ه ؛ احیاء در این جایگاه تأویلی دارد که شبیهَذَا الْمَوْضر ر تََْوريلٌ فِر الْبَاطرنر ليَْسَ كَظاَهررر ر 

توان گفت (. به اتکای مفهوم این سخن می264، ص4ق، ج4143)طبرسی، « باشداش نمیظاهری

شوند که نجات از هایی نیز دارد که مانند معنای ظاهری از ظاهر آن برداشت میتأویل« احیاء»

 سوختن و غرق شدن از آن جمله هستند.

سُُلَ فَ يَقُو ُُ يَ وْمَ جَِْمَُ  الِلاُ الرُّ »سؤال از آیه مثال دیگری از این نوع تأویل، پاسخ امام باقر)ع( به 
بْتُمْ قالُوا لَ عرلْمَ لنَا إرناكَ أنَْتَ عَلَامُ الْغُيُوبر  ( است. حضرت در مورد این که از 443)مائده:« ما اا أُجر

ذََا تََْوريلًَ يَ قُو ُُ »شود، فرمودند: پیامبران)ع( در مورد چه چیزی سؤال می بْ إرنا لِر يَائركُمُ مَا اَا أجُر تُمْ فِر أوَْصر
؛ این آیه تأویلی دارد و آن عبارت است از این که از پیامبران)ع( الاذرينَ خَلافْتُمُوهُمْ عَلَى أمََُركُمْ 

 «پرسند: درباره جانشینان خود که در میان امتتان باقی گذاشتید، چه پاسخی به شما داده شد؟می

ها در قیامت . با توجه به آن که انبیای الهی)ع( و البته همه انسان(338، ص8ق، ج4141)کلینی، 

(، مشخص است که روایت 265و33ش، ص4315، بابویهابناز امور متعددی سؤال خواهند شد )

از آنجا  کند وشود را بازگو میفوق یک مصداق از سؤالاتی که در قیامت از پیامبران پرسیده می

ه عالم ذهن و مفاهیم است تأویل مذکور از موارد مصداق مفهومی که سؤال به طور کلی متعلق ب

 آید. به شمار می

 هاي تأویل خارجیاقسام و نمونه. 4

 ازایبررسی آن دسته از روایات تأویلی که الفاظ و عبارات قرآن را به وقایع خارجی و مابه

 قسم کلی قرار داد:توان این روایات را در سه دهد که میدهند نشان میبیرونی ارجاع می
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 ارجاع به منشأ خارجی. 4-8

ها ارجاع مفاد همچون تأویل مفهومی، تأویل خارجی نیز دارای اقسامی است که یکی از انواع آن

-4های این نوع تأویل، ارجاع آیات ظهار )مجادله:آیه به منشأ و سبب خارجی آن است. از نمونه

( در کلام امیرالمؤمنین علی)ع( به 44و افک )نور:( 83(، نقض قسم )مائده:3-5(، لعان )نور:1

( که توضیح آن در بحث 11-53، ص34ق، ج4143ها است )ر.ک: مجلسی، سبب نزول آن

 گذشت.« تأویل مشتمل بر ارجاع به منشأ»

 ارجاع به غایت خارجی. 4-3

ه کند کمسلم نقل میبننوع دیگری از تأویل خارجی، ارجاع به غایت و فرجام آیه است. محمد

( فرمودند: تأویل 433بقره:)« وَ قاترلُوهُمْ حَتَّا لَ تَكُونَ فرتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدرِينُ لِلرار »امام باقر)ع( در مورد آیه 

این آیه هنوز واقع نشده است، پیامبر)ص( به جهت نیازى که خود و اصحابشان داشتند )و ناچار 

ها مهلت دادند و روزى که تأویل این آیه برسد نبودند با مشرکان و منحرفان مدارا کنند( بدا

 شوند تا آنجا که خداوند به یگانگى پرستشها پذیرفته نشود، بلکه کشته میدیگر شرک از آن

(. روشن است که آنچه امام)ع( در این 244، ص8ق، ج4141شود و شرکى باقی نماند )کلینی، 

عالم خارج است که به هنگام قیام حضرت کنند غایت آیه در روایت از آن تعبیر به تأویل می

هُوَ الاذي أرَْسَُلَ رَسُُولَهُ »مهدی)ع( محقق خواهد شد. در نمونه دیگر امام صادق)ع( درباره آیه 
لِْدُى تأویل ( فرمودند: به خدا قسم 33:)توبه« وَ دينر الْْقَرِ لريُظْهررَُ  عَلَى الدرِينر كُلرِهر وَ لَوْ كَررَ  الْمُشْرركُونَ  بِر

، بابویهابناین آیه واقع نشده است و واقع نخواهد شد تا این که حضرت مهدی)ع( قیام کند )

« مُشْرركُونَ لريُظْهررَ ُ عَلىَ الدرِينر كُلرِهر وَ لَوْ كَرر َ الْ »(. در این روایت نیز فرجام عبارت 514، ص2ق، ج4336

 در عالم خارج، تأویل آیه دانسته شده است.

ن علی)ع( در روایت طولانی که به بیان اقسام آیات قرآن پرداختند، موارد متعددی امیرالمؤمنی

« ن است؛ آن چه تأویلش بعد از تنزیل آمَا تََْوريلُهُ بَ عْدَ تَ نْزريلرهر »از این نوع تأویل را در ذیل عنوان 

ظرُُونَ إرلَا هَلْ يَ نْ »ها عبارت است از: ( ذکر نمودند که از جمله آن11، ص34ق، ج4143)مجلسی، 
لَْْقرِ فَ هَلْ  تََْويلَهُ يَ وْمَ يََْتي لنَا مرنْ شُفَعاءَ فَ يَشْفَعُوا لنَا  تََْويلُهُ يَ قُو ُُ الاذينَ نَسُوُ  مرنْ قَ بْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُُلُ ربَرِنا بِر

، 4ق، ج4141ست )قمی، ( که مربوط به قیامت ا63)اعراف:« أوَْ نُ رَدُّ فَ نَعْمَلَ غَيَْْ الاذي كُناا نَ عْمَلُ 

وُنَ »(، 235ص ( که ناظر 446)انبیاء: «وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِر الزابوُرر مرنْ بَ عْدر الذرِكْرر أنَا الَْْرْضَ يرَرثهُا عربادريَ الصاالْر

ق، 4143به خاندان پیامبر)ص( و اصحاب حضرت مهدی)ع( در آخرالزمان است )استرآبادی، 
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«  الْواررثنَ نََّنُا عَلَى الاذينَ اسُْتُضْعرفُوا فِر الَْْرْضر وَ نََْعَلَهُمْ أئَرماةً وَ نََْعَلَهُمُ  وَ نرُيدُ أنَْ »(، 321-325ص

ش، 4311( که در مورد غلبه حق بر باطل در حکومت حضرت مهدی)ع( )بحرانی، 6)قصص:

نْكُمْ وَ وَعَدَ الِلاُ الاذينَ آ»( و 315ق، ص4143( و دوره رجعت است )خصیبی، 261، ص1ج مَنُوا مر
ََ الاذينَ مرنْ قَ بْلرهرمْ  اتر ليََسْتَخْلرفَناهُمْ فِر الَْْرْضر كَمَا اسُْتَخْلَ لُوا الصاالْر ( که ناظر به حضرت 66)نور: «عَمر

 (.214ق، ص4331حجت)ع( و اصحابشان است )نعمانی، 

 ارجاع به مصداق خارجی. 4-3

بازگرداندن مفاد آیه به مصادیق آن است. این مصادیق گاهی یکی دیگر از انواع تأویل خارجی، 

اند. به عنوان مثال امام مصادیق تنزیلی آیه هستند، یعنی مواردی که در مقام نزول مدنظر بوده

فَكَانَ »( را اینگونه بیان کردند: 54عمران:کاظم)ع( در مقابل هارون الرشید، تأویل آیه مباهله )آل
نَا عَلريا بْنَ أَبِر طاَلربٍ  نََّ الَْْسَنَ أبَْ نَاءر  تََْوريلُ  تأویل فرزندان ما، حسن)ع(  ؛وَ الُْْسَنَْ وَ نرسَاءرنََّ فاَطرمَةَ وَ أنَْ فُسر

، ویهبابابنابی طالب)ع( است )بنو حسین)ع( و تأویل زنان ما، فاطمه)س( و تأویل جان ما، علی

ه و ماجرای مباهله )ر.ک: طبرسی، (. با توجه به شأن نزول آی86-81، ص4ق، ج4318، 4ج

( روشن است که موارد مذکور مصادیق تنزیلی و البته منحصر آیه 153-152، ص2ش، ج4312

ونه اند؛ از این نمهستند. در مقابل، گاهی مصادیق غیرتنزیلی آیه به عنوان تأویل آیه ذکر شده

« ا رَب ُّنَا الِلاُ درياررهرمْ برغَيْْر حَقٍِ إرلَا أنَْ يَ قُولُو الاذينَ أُخْررجُوا مرنْ »است سخن امام باقر)ع( درباره عبارت 

( که فرمودند: این عبارت ناظر به رسول خدا)ص(، علی)ع(، حمزه و جعفر نازل شد و 14)حج:

( و در نقل دیگری از 338-331، ص8ق، ج4141نسبت به حسین)ع( نیز جریان دارد )کلینی، 

مورد مهاجران نازل شد و نسبت به خاندان پیامبر)ص( نیز ایشان آمده است که این عبارت در 

(. چنان که مشخص است امام حسین)ع( و دیگر 438، ص1ش، ج4312جاری است )طبرسی، 

 افراد خاندان پیامبر)ص( که در زمره مهاجران نبودند جزء مصادیق غیرتنزیلی آیه شریفه هستند. 

ها )اعم از مصادیق لی بیان شده در آندهد که مصادیق تأویدقت در روایت اخیر نشان می

تنزیلی و غیرتنزیلی( ناظر به معنای ظاهری آیه هستند. امّا گاهی ائمه)ع( ابتدا به تأویل مفهومی 

دهند و سپس مصادیق معنای تأویلی را بیان پردازند و مفاد آن را به معنای غایی ارجاع میآیه می

 وْلوَ أوُلُوا الَْْرْحامر بَ عْضُهُمْ أَ »یک حدیث طولانی عبارت  کنند. به عنوان نمونه امام صادق)ع( درمی
( را که ظاهرش ناظر به ارث بردن خویشاوندان از یکدیگر 5؛ احزاب:16)انفال:« كرتابر الِلار   بربَعْضٍ فِ

(، به اولویت داشتن برخی از خاندان 458-451، ص1ق، ج4146است )فیض کاشانی، 
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در موضوع امامت تأویل کردند و در بیان مصادیق تأویلی آن فرمودند:  پیامبر)ص( بر برخی دیگر

نَ أفَْضَتْ إرلَ الْْسَُنْر)ع( فَجَرَى تََْوريلُ هَذر ر الْْيةَ ثُُا صَارَتْ مرنْ بَ عْدر الُْْسَنْر)ع(» لرعَلريرِ بْنر  ثُُا صَارَتْ حر
)ع( الُْْسَنْر)ع( ثُُا صَارَتْ مرنْ بَ عْدر عَلريرِ بْنر  سپس ]امامت[ استمرار یافت  ؛الُْْسَنْر)ع( إرلَ مَُُمادر بْنر عَلريٍِ

گاه پس از امام حسین)ع( به امام تا به امام حسین)ع( رسید و تأویل این آیه جریان پیدا کرد، آن

(. با توجه به تأویل 288-281، ص4ق، ج4141)کلینی، « سجاد)ع( و سپس به امام باقر)ع( رسید

ورت گرفته و استمرار جریان امامت تا امام دوازدهم، همگی ائمه)ع( مصادیق تأویلی مفهومی ص

 آیه هستند.

در پایان این بخش ممکن است این سؤال مطرح شود که ارجاع به فرجام و ارجاع به مصداق 

در حالی که هر دو ناظر به تحقق خارجی هستند، چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ در پاسخ باید 

ت است که هر دو ارجاع، ناظر به وقوع و تحقق مفاد آیه در عالم خارج هستند و از گفت درس

این رو چه بسا بتوان ارجاع به فرجام را نیز نوعی ارجاع به مصداق قلمداد کرد، امّا در ارجاع به 

مفهوم »مدنظر است ولی در ارجاع به مصداق، تحقق خارجی « مفاد جمله»فرجام، تحقق خارجی 

ادی یافته از رابطه اسند تأکید است. به عبارت دیگر، با توجه به این که جمله، ساختمور« واژه

شود بین مسند و مسندإلیه است، در ارجاع به فرجام، واقعیت خارجی یک رابطه اسنادی بازگو می

 گردد.ازای خارجی خود تطبیق میولی در ارجاع به مصداق، مفهوم یک واژه بر مابه

 دگاه درباره تأویلبررسی چند دی. 5

قرآن  مهم درباره تأویل بر پایه اقسامی که توضیح داده شد، در این بخش به ارزیابی چند دیدگاه

 دهیم.پردازیم و از این رهگذر برتری و جامعیت دیدگاه ارائه شده را نشان میمی

 دیدگاه راغب اصفهانی. 5-8

إلى الغاَیةِ المُراَدۀِ منه قولًا کان أَو فعلًا؛ تأویل  ءِهُوَ رَدُّ الشیْ»گوید: راغب در تعریف تأویل می

)راغب « برگرداندن شیء به غایتی است که از آن اراده شده است، چه قول باشد و چه فعل

(. از آنجا که این تعریف اعم از تأویل کلام و غیرکلام است و لذا 33ق، ص4142اصفهانی، 

نتیجه گرفت که راغب، تأویل قرآن را فقط محدود در توان گیرد، میتأویل قرآن را هم در بر می

داند. این در حالی است که با توجه به مباحث پیشین مشخص شد که تأویل ارجاع به غایت می

 باشد.ل بر ارجاع به منشأ نیز میقرآن علاوه بر ارجاع به غایت، مشتم
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 تیمیهدیدگاه ابن. 5-3

شمارد. او عبارات قرآن را به دو قسم ها برمیآن تیمیه تأویل آیات قرآن را تحقق خارجیابن

تأویل الأمر هو نفس الفعل المأمور »کند و معتقد است: انشاء )اوامر و نواهی( و اخبار تقسیم می

به ... و أما الإخبار فتأویله عین الأمر المخبر به؛ تأویل امر، تحقق خارجی مأمورٌبه و تأویل خبر، 

(. مقایسه این دیدگاه با تقسیمات بیان شده 46تا، صتیمیه، بی)ابن «تحقق خارجی مُخبَرٌبه است

تیمیه تنها به تأویل خارجی توجه کرده و از تأویل مفهومی و اقسام آن غفلت دهد که ابننشان می

کرده است. علاوه بر این از میان اقسام تأویل خارجی نیز، دیدگاه او فقط شامل ارجاع به فرجام 

 گیرد.شود و ارجاع به سبب و مصداق را در برنمیذشت( می)با توضیحی که گ

 دیدگاه علامه طباطبایی. 5-3

علامه معتقد است تأویل از سنخ مفاهیم و مدلول الفاظ نیست بلکه حقیقتی عینی و خارجی 

باشد و اگر خداوند آن حقیقت را در قالب الفاظ بیان داشته از است که فراتر از شبکه الفاظ می

کند: تأویل در (. او همچنین اذعان می13، ص3ق، ج4334ب به ذهن است )طباطبایی، باب تقری

عرف قرآن عبارت است از حقیقتی که حکم، خبر و هر امر ظاهری دیگری بر آن تکیه دارد 

( و آن حقیقت، یک امر عینی است که موجب تشریع حکمی 436، ص8ق، ج4334)طباطبایی، 

ق، 4334گردد )طباطبایی، ای از حوادث می ارف یا وقوع حادثهاز احکام یا بیان معرفتی از مع

(. بدین ترتیب علامه تأویل را تنها ارجاع به خارج و امر مؤوَّل را فقط محدود به 62، ص3ج

دهد ارجاع به خارج در داند. تبیینی که او از حقیقت خارجی دارد نشان میحقیقت خارجی می

 گوید:سوره کهف می 82ام است، زیرا در ذیل آیه نظر وی اعم از ارجاع به سبب و فرج

یها ء و یؤول إلیها و یبتنی علأن التأویل فی عرف القرآن هی الحقیقة التی یتضمنها الشی»

کتأویل الرؤیا و هو تعبیرها، و تأویل الحکم و هو ملاکه و تأویل الفعل و هو مصلحته و غایته 

اقعیة و هکذا؛ تأویل در عرف قرآن آن حقیقتی است که الحقیقیة، و تأویل الواقعة و هو علتها الو

گردد مانند تأویل رؤیا که همان تعبیرش شیء آن را دربردارد و بر آن مبتنی است و بدان باز می

است و تأویل حکم که همان ملاک حکم است و تأویل فعل که همان مصلحت و غایت حقیقی 

 «ل یک واقعه که همان علت واقعی آن استاست که فعل به خاطر آن تحقق یافته است و تأوی

 (.313، ص43ق، ج4334)طباطبایی، 
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روشن است که تأویل رؤیا به تعبیر آن از نوع ارجاع به فرجام است، همچنان که تأویل 

حکم به ملاک، فعل به مصلحت و واقعه به علت همگی از موارد ارجاع به سبب هستند. در 

، بلکه داند یافت نشداو تطبیق بر مصداق را هم تأویل میتوضیحات علامه عبارتی که نشان دهد 

 د:گویداند و میبه صراحت مصداق را از حوزه تأویل خارج می تفسیر المیزانبرعکس وی در 

أن المراد بتأویل الآیة لیس مفهوما من المفاهیم ... بل هو من قبیل الأمور الخارجیة و لا کل »

ى مخصوص نسبته إل جی للخبر تأویلا له، بل أمر خارجیأمر خارجی حتى یکون المصداق الخار

الکلام نسبة الممثل إلى المثل؛ مراد از تأویل آیات قرآن، مفهومى نیست که آیه بر آن دلالت دارد، 

بلکه تأویل از قبیل امور خارجى است، البته نه هر امر خارجى تا گمان شود که مصداق خارجى 

که امر خارجى مخصوصى که نسبت آن به کلام نسبت مُمَثَّل یک آیه هم تأویل آن آیه است، بل

 (.11-15، ص3ق، ج4334)طباطبایی، « به مَثَل باشد

در نتیجه تعریف علامه از تأویل، شامل یک قسم از تأویل خارجی )ارجاع به مصداق( 

شود. همچنین ممکن است به نظر آید، تمام اقسام تأویل مفهومی بیرون از تعریف علامه نمی

داند. امّا حقیقت آن است که وقتی در تأویل هستند زیرا که او تأویل را از سنخ مفاهیم نمی

گیرد اگر آن منشأ به مثابه یک واقعیت خارجی نگریسته شود مفهومی، ارجاع به منشأ صورت می

توان ذیل تعریف علامه های واژگان در روایات پیشین( این نوع تأویل را می)مانند وجه تسمیه

رار داد. ولی در مورد ارجاع به غایت مفهومی و مصداق مفهومی چون امر مؤوَّل، معنا و مدلول ق

توان این دو نوع تأویل را جزء تأویلات مورد نظر علامه کلام است نه یک واقعیت خارجی، نمی

أویل تقرار داد، مگر آن که در عالم خارج، منشأ و سببی برای رابطه دلالی در نظر بگیریم و آن را 

کلام بدانیم که این خلاف ظاهر روایات است. به عنوان مثال ظاهر روایاتی که آیه استرجاع 

( 35های سال )توبه:( و ماه254، ص3ق، ج4141( را به مملوک و فانی بودن )کلینی، 461)بقره:

م هیکنند آن است که الفاظ آیات به مفا( تأویل می311ق، ص4143را به دوازده امام)ع( )خصیبی، 

اند نه به حقیقت خارجی. در این صورت اگر در این احادیث برای دلالت مذکور ارجاع داده شده

آیات بر مفاهیم، منشأ و سببی خارجی در نظر بگیریم و آن را تأویل کلام بنامیم، تأویل را بر 

 ایم.معنایی خلاف ظاهر روایات حمل کرده

ند ت قرآن به نوعی ریشه در حقایق بیرونی دارهرچند بتوان پذیرفت که تمام تأویلا بنابراین

توان قبول کرد که در تمام روایات، الفاظ و عبارات قرآن به حقیقت خارجی ارجاع داده امّا نمی
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ت ذکر اس انیشا. گیرداند. از این رو دیدگاه علامه تمام اقسام تأویل در روایات را در برنمیشده

؛ اتصاف کونها ذات تأویل من قبیل الوصف بحال المتعلقاتصاف الآیات ب: »معتقد استکه علامه 

 ،یی)طباطبا« است ءیبه حال متعلَّق آن ش ءیش کی فیداشتن، از باب توص لیبه تأو اتیآ

رض و بالع اًیو ثان اتیرا اولًا و بالذات، وصف متعلّق آ لیاو تأو نی(. بنابرا21، ص3ق، ج4334

تند هس لیتأو یدارا اتیاست که در اصل، متعلّق آ باور نیبر ا یعنی داند،یم اتیوصف خود آ

( انشاء؛ اِخبار از امور 2( اِخبار و 4قرآن دو دسته هستند:  اتیآن که آ حی. توضاتینه خود آ

 قتاً ینظر علامه آنچه حق از. ردیگیتعلق م یو انشاء به افعال و امور خارج کندیم تیحکا یخارج

 ردیگیو انشاء بدان تعلق م کندیم تیحکا است که اخبار از آن یدارد آن امور خارج لیتأو

دانستن  یعلامه مستلزم مجاز ی(. همان طور که مشخص است ادعا11-13ش، ص4384)شاکر، 

 یرااو ب یول تاس لیدل ازمندین ییادعا نیکه چن نیاست و با ا ینیدر متون د لیاستعمال تأو

وار و دش ییبر استعمالات روا دگاهید نیا قیرو تطب نیارائه نکرده است. از ا یلیاثبات آن دل

 یابیارز بیشاذ و غر یدگاهیپژوهان آن را دقرآن یخاطر برخ نیاست و بد همراه با تکلّف

 (.34، ص3ش، ج4388اند )معرفت، کرده

 الله معرفتدیدگاه آیت. 5-4

برای قول یا فعل متشابه: ( بیان وجه صحیح 4الله معرفت دو معنا برای تأویل قائل است؛ آیت

اگر کسی کلام یا عملی را که شبهه برانگیز است بر وجه صحیحی حمل کند، به طوری که شک 

و شبهه از میان برود، آن کلام یا عمل را تأویل کرده است، مانند آن که خضر)ع( وجه صحیح 

ان وسی)ع( بیاعمال خود )سوراخ کردن کشتی، کشتن نوجوان و ترمیم دیوار( را برای حضرت م

رُْ  عَلَيْهر صَبِْاً  هذا فرراقُ بَ يْني»کرد و گفت:  ( باطن 2( 18)کهف/ «وَ بَ يْنركَ سَُأنَُ برِئُكَ برتَأْويلر ما لَْ تَسْتَ

آیات در مقابل ظاهر: هر آیه دلالتی ظاهری دارد که مستند به وضع، قرائن و اسباب نزول است 

دارد که اختصاص به زمان خاصی نداشته بلکه  و ورای آن معنای ظاهری مفهوم عامی وجود

معنای اول تأویل  (.25-26، ص3ش، ج4388معرفت، )ها است ها و دورهشامل تمام زمان

اختصاص به آیات متشابه دارد، از این رو با مفهوم روایی این واژه که پیشتر تبیین شد و تمام 

یل نیز تنها ناظر به تأویل مفهومی است معنای دوم تأو. گیرد منافات داردآیات قرآن را در برمی

الله معرفت، تأویل به معنای بطن را با توجه به آن که آیت. شودو شامل تأویل مصداقی نمی
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(، باید گفت 38-35ق، ص4121داند )ر.ک: معرفت، مفهومی عام و مدلول التزامی کلام می

 .اشدببدین جهت فاقد جامعیت میدیدگاه او تنها ناظر به ارجاع آیه به غایت مفهومی آن است و 

 

 نتایج تحقیق

عیارمندی، شناسی )ماستقرائی و مبتنی بر اصول گونه-مطالعه روایات تأویلی با رویکرد قیاسی

ثمربخشی، برخورداری از وجه اشتراک و وجه افتراق، جامعیت و مانعیت( به الگویی برای 

ده، روایات براساس آن که ظاهر قرآن را بندی این روایات منتج گردید. در الگوی ارائه شگونه

شوند: الف( ارجاع دهند به دو دسته کلی تقسیم میبه عالم مفاهیم یا به عالم خارج ارجاع می

ها مفهومی و ب( ارجاع خارجی. هر یک از این دو دسته کلی نیز به لحاظ آن که ارجاع در آن

گردند. در نتیجه سه دسته تقسیم می گیرد، به( مصداق صورت می3( غایت و یا 2( منشأ، 4به 

ه ارجاع ب»، «ارجاع به منشأ مفهومی»دهی شش گونه هستند؛ روایات تأویلی به لحاظ نوع ارجاع

ارجاع به منشأ »گنجند و که ذیل ارجاع مفهومی می« ارجاع به مصداق مفهومی»و « غایت مفهومی

که ذیل ارجاع خارجی قرار « یارجاع به مصداق خارج»و « ارجاع به غایت خارجی»، «خارجی

شناسی است، نسبت به نظریاتی که دارند. این الگو گذشته از آن که پایبند به اصول گونه

اند، جامعیت و قدرت تبیینی بیشتری در توصیف و دانشمندان برجسته درباره تأویل ارائه کرده

 بندی روایات تأویلی دارد.دسته

 

 :نامهکتاب

 .قرآن کریم

 ، تهران: نشر مرکز.فرهنگ علوم انسانیش(، 4332آشوری، داریوش، )

 مطبوعاتی موسسه: ، قمالأثر و الحدیث غریب فی النهایةش(، 4351محمد، )بنمبارک اثیر،ابن

 .اسماعیلیان

 تهران: کتابچی.، الأمالی ش(،4315على، )محمدبن بابویه،ابن

 .مدرسین جامعه: حسینى، قم هاشم: ، تحقیقالتوحيد ق(،4338، )علىمحمدبن بابویه،ابن

 نشر: تهران لاجوردى، مهدی: تحقیق ،الرضا أخبار عيونق(، 4318، )علىبابویه، محمدبنابن

 .جهان
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 .اسلامیه: ، تهرانالنعمة تمام و الدین کمالش(، 4336، )علىمحمدبن بابویه،ابن

 دفتر: اکبر غفاری، قم، تحقیق: علىالفقيه یحضره لا منق(، 4143، )علىمحمدبن بابویه،ابن

 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات

 ارالإیمان.، اسکندریه: دالإکليل فی المتشابه و التأویلتا(،  عبدالحلیم، )بیتیمیه، احمدبنابن

 .الاسلامی الاعلام مکتب: ، قماللغة مقایيس معجمق(، 4141، )فارسبنأحمد فارس،ابن

 .العربی التراث احیاء دار: ، بیروتاللغة تهذیبق(، 4124احمد، )ازهری، محمدبن

 .، قم: مؤسسة النشر الإسلامیتأویل الآیات الظاهرةق(، 4143، )استرآبادى، على

، ویراستار: بهاءالدین فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعیش(، 4314بریجانیان، ماری، )

 خرمشاهی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 ، ترجمه: باقر ساروخانی، تهران: کیهان.فرهنگ علوم اجتماعیش(، 4355بیرو، آلن، )

، تهران: مرکز دائره المعارف گ اسلامیدائره المعارف بزر، «تأویل»ش(، 4386پاکتچی، احمد، )

 بزرگ اسلامی.

 جا: بیدار.، بیالجوهر النضيدش(، 4353یوسف، )بنحلی، حسن

 .البلاغ ، بیروت:الكبرى الهدایةق(، 4143، )حمدانبنحسین خصیبى،

 ،ت)ع(تفسير اهل بي، «شناسی احادیث تفسیری؛ از نظریه تا تطبیقگونه»ش(، 4333راد، علی، )

 .4شماره

 .قم: دارالحدیث ،شناسی احادیث قرآنی اماميه از نظریه تا تطبيقگونهش(، 4331راد، علی، )

 بیروت: دار القلم. ،مفردات ألفاظ القرآنق(، 4142محمد، )بنراغب اصفهانى، حسین

، قم: پژوهشگاه حوزه و روش شناسی تفسير قرآنش(، 4313رجبی، محمود و همکاران، )

 دانشگاه.

 .4، شمارهحسنا ،«شناسی روایات تفسیریگونه»ش(، 4388نژاد، مهدی، )رستم

 ، تهران: کیهان.دایره المعارف علوم اجتماعیش(، 4314ساروخانی، باقر، )

 ، قم: آیین احمد.های قرآنیاندیشهش(، 4331شاکر، محمد کاظم، )

 ، قم: بوستان کتاب.روش های تأویل قرآنش(، 4384شاکر، محمدکاظم، )
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، چاپ سوم، تهران: فرهنگ واژگان علوم اجتماعیش(، 4334شکاری، شیوا؛ معصوم، وجیهه، )

 جامعه شناسان.

شناسی مدالیل روایات تفسیری پژوهشی نو در گونه»ش(، 4331؛ سید ناری، طاهر، )شکرانی، رضا

 .43، شمارهحدیث پژوهی، «و فواید آن

 ، قم:عليهم الله صلّى محمّد آل فضائل فی الدرجات بصائرق(، 4141) ،حسنمحمدبن صفار،

 .النجفی المرعشی الله آیة مکتبة

 ، تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی.دانشنامه جهان اسلام، «تأویل»ش(، 4384طارمی، حسن، )

، بیروت: مؤسسة الأعلمی الميزان فی تفسير القرآنق(، 4334، )طباطبایى، محمدحسین

 .للمطبوعات

 مشهد. :مرتضى نشر ،اللجاج أهل على الإحتجاج ق(،4143، )علىاحمدبن طبرسى،

 خسرو. ناصر: ، تهرانالقرآن تفسير فی البيان مجمعش(، 4312، )حسنبنفضل طبرسى،

 احمد حسینى: مصحح/، محققالبحرین مجمعش(، 4316محمد، )بنفخرالدین طریحی،

 .مرتضوى: اشکورى، تهران

 العلمیة. المطبعة: ، تهرانالعيّاشی تفسيرق(، 4384مسعود، )محمدبن عیاشى،

 الهجرۀ. ، قم: دارالكبير الشرح غریب فی المنير المصباحق(، 4141محمد، )أحمدبن ،فیومی

 .: مکتبه الصدر، تهرانتفسير الصافیق(، 4146، )فیض کاشانى، محمد

 .23، شمارهقبسات ،«شناسی تفسیر امامان)ع(نگاهی به روش»ش(، 4382پور، محسن، )قاسم

 .بالکتا دار: جزائرى، قم موسوى طیّب: ، تصحیحالقمی تفسيرق(، 4141ابراهیم، )بنعلى قمى،

 یو بررس اتیو روا اتیقرآن در آ لیماهیت تأو» ش(،4338) ،یمحمدهاد ،یکرمان یقهار

 .3شماره ،یقرآن لاتیپژوهشنامه تأو، «مشهور بر اساس آن یدگاههاید

سوره نحل درباره  یلیتأو اتیروا شناسیگونه» ش الف(،4144) ،یمحمدهاد ،یکرمان یقهار

 .1شماره ،یقرآن لاتیپژوهشنامه تأو، «)ع(رمؤمنانیام

سوره توبه درباره امام  یلیتأو اتیروا شناسیگونه» ش ب(،4144) ،یمحمدهاد ،یکرمان یقهار

 .13شماره ،نهيسف، «)ع(نیرالمؤمنیام
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، «نمل ۀسور یلیتأو اتیروا یلیتحل شناسیگونه» ش ج(،4144) ،یمحمدهاد ،یکرمان یقهار

 .22، شمارهحوزه ثیحد

 تایمرتبط با آ یلیتأو اتیروا یلیتحل شناسیگونه» ش(،4144) ،یمحمدهاد ،یکرمان یقهار

 .443، شمارهحج قاتيم، «حج

 ، تهران: دار الکتب الإسلامیة.الكافیق(، 4141، )یعقوبکلینى، محمدبن

 مؤسسة: تهران کاظم، محمد :تحقیقق(، 4144، )الكوفی فرات تفسير، ابراهیمبنفرات کوفى،

 .الإسلامی الإرشاد وزارۀ فی النشر و الطبع

شناسی روایات معناشناخت گونه»ش(، 4333اکبر، )کوهی، عادله؛ حجت، هادی؛ فراتی، علی

 .2، شمارهتفسير اهل بيت)ع(، «واژگان قرآنی

پردازی در دانش شناسی: رهنمونی بر نظریهشناسی گونهروش»ش(، 4331لطیفی، میثم، )

 .2، دوره اول، شمارهمطالعات مدیریت دولتی ایران، «مدیریت

 دار: بیروت ،بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار)ع(ق(، 4143محمدباقر، ) مجلسى،

 .العربی التراث إحیاء

، (کریم قرآن مفاهيم و علوم تحقيقاتی کنفرانس )چهارمين مقالات و هاسخنرانی مجموعه

 ش(، قم: دارالقرآن.4313)

 ، قم: دارالحدیث.درآمدی بر تفسير جامع رواییش(، 4334شهری، محمد، )محمدی ری

، رساله دکتری، دانشگاه قرآن و های تفسيریتأویل در روایتش(، 4336مرادی، محمد، )

 حدیث.

 ، قم: اسماعیلیان.المنطق ش(،4355، محمدرضا، )مظفر

شناسی تبیین واژگان دینی در روایات گونه»ش(، 4386معارف، مجید؛ اوجاقلو، ابوالقاسم، )

 .13شماره ،هابررسی و مقالات، «معصومان)ع(

 العالمی المجمع: ، تهرانالآراء و المذاهب مختلف فی التأویلق(، 4121محمدهادی، ) معرفت،

 الإسلامیة. المذاهب بین للتقریب

 انتشاراتی فرهنگی : مؤسسه، قمالتمهيد فی علوم القرآنش(، 4388معرفت، محمدهادى، )

 التمهید.
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اکبر غفاری و محمود محرمی زرندی، ، تحقیق: علیالإختصاص ق(،4143محمد، )محمدبن مفید،

 المفید. الشیخ لالفیة العالمى قم: الموتمر

ره ، تهران: بنیاد دایدانشنامه جهان اسلام، «تفسیر پیامبر»ش الف(، 4382راد، محمدعلی، )مهدوی

 المعارف اسلامی.

 نما.، تهران: هستیآفاق تفسير ش ب(،4382راد، محمدعلی، )مهدوی

شناسی معصومان)ع( در تفسیر روش»ش(، 4334راد، محمدعلی؛ فهمیه حسینی کوهی، )مهدوی

 .43، شمارهحدیث اندیشه، «ملغوی قرآن کری

 ،حدیث علوم ،«حجیت و شناسی گونه شیعه تفسیری روایات» ش(،4383مهدی، ) مهریزی،

 .66شماره

، تهران، اندیشه اجتماعی-فرهنگ واژگان تخصصی علوم انسانیش(، 4144میرزایی، خلیل، )

 احسان.

 .صدوق نشر: غفارى، تهراناکبر على ، تصحیح:الغيبة ق(،4331، )ابراهیممحمدبن نعمانی،

 حدیث، «شناسی روایات تفسیری معصومینتحلیل گونه»ش(، 4332وحدتی شبیری، زینب، )

 .46، شمارهاندیشه
Bailey, Kenneth D. Typologies and Taxonomies: An Introduction to 

Classification Techniques (Sage University Paper series on Quantitative 

Applications in the Social Sciences, series no. 07-102). Thousand Oaks, 

CA: Sage, 1994. 
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